
هر منطقه ای در دنیای ما سفره ها و چاشنی ها و چشیدنی 
های خاص خودش را دارد و ساکنان هر یک از این مناطق 
به مزه ها و چشیدنی های خاص خاک خودشان خو گرفته 
اند.  به‌طور مثال به‌عنوان یک گیلک باید بدانید که زیتون، 
رب انار، انواع ترشی همچون هفت بیجار، دلار یا نمک سبز 
و گردو باقالی و خاویار در سفره گیلان چه اهمیتی دارد و اگر 
هر کدام از این غذاها یا مزه‌ها در سفره نباشد سفره گیلانی 
کامل نیست. همین رســم به‌طور قطع در تمام سفره‌های 
اســتان‌ها، قوم‌ها و مناطق بزرگ و کوچک سرزمین پهناور 
ایــران وجــود دارد و مزه‌های بی شــماری که هرکــدام نماد 
خــاک و فرهنــگ آن منطقــه اســت. اگــر وارد آشــپزخانه 
هرکــدام از اقوام ایرانی شــوید بــا انواع مختلفــی از مز‌ه ها، 
طعم دهنده‌ها، چاشــنی‌ها و غذاهایی مواجه می‌شوید که 
مخصوص همان منطقه خاص است که در غذاهای اصلی 

مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این گزارش قصد داریم به‌طور مختصر به مزه‌های 

مختلف برخی استان‌های کشور اشاره کنیم.
ëëگیلان

گیلان بهشــت غذاســت و به این علت اگر طوماری از 
نــام مزه‌ها و غذاهــای آن تهیه کنیم باز هــم جایی برای 
اضافه کردن به این فهرســت وجــود دارد. زیتون پرورده، 
ســیر ترشــی، ســبزی‌های معطــر حتــی خــوردن برخــی 
میوه‌هــا مثل هندوانه، انگور و خربزه همراه با غذا در این 
اســتان بسیار مرسوم است. شاکله اصلی غذاها در گیلان 

از سبزیجات و تخم مرغ و ترشیجات است.
ëëچهارمحال و بختیاری

گــردو و بادام از جمله مواد غذایی اســت که در غذای 
مردم در اســتان چهارمحال و بختیاری استفاده می‌شود 
به‌طوری که پلو گردو یکی از غذاهای این استان است. تره 
کوهی نیز در این اســتان از ســبزی های پر مصرف اســت 
همچنین کشــک نیــز در انواع غذاها اســتفاده می‌شــود. 
لبنیات تــازه که از تولیدات دامداری‌های محلی اســت از 
جمله مواد فراوان در ســفره های مردم در چهارمحال و 
بختیاری به شــمار می‌رود.انواع پنیرهای تازه از دام‌های 

محلی تا شیر و ماست و دوغ و روغن‌های طبیعی.
ëëکردستان

در کردســتان ریواس و کنگر به وفور یافت می‌شــود و از 
سبزیجات معطر باید از پونه‌، کاکوتی‌، گزنه‌ و برگ‌ شلغم 
یــاد کرد کــه در بســیاری از آش‌هــای این منطقــه و غذاها 

اســتفاده می‌شــود. روغن حیوانی در این اســتان یک ماده 
غذایی معروف اســت. همچنین نوعی گیاه در این استان 
روییده می‌شود که گیلاخه نام دارد. گیاه گیلاخه دو قسمت 

پیازچه و برگ دارد و پیازچه آن منبع غنی فیبر است.
ëëخوزستان

خوزســتان یکی از مناطق متنوع از نظر غذایی در ایران 
اســت و در مناطــق جنوبی بویژه خوزســتان مردم بســیار 
بــه غــذا و آنچه طبــخ می‌کننــد اهمیت می‌دهنــد. وجود 
ادویه‌های متنوع یکی از ویژگی‌های مهم غذایی مردم در 
خوزستان است که به خاطر نزدیک بودن به دریا و استفاده 
از ماهــی در تهیــه غذا مورد اســتفاده قرار می‌گیــرد. ادویه 
هفــت مزه یکی از بهترین چاشــنی‌ها برای مــزه دار کردن 

غذاهاست که در هر آشپزخانه جنوبی یافت می‌شود.
ëëخراسان

قروتی یا کشــک و همچنین مواد لازم برای تهیه‌ آش از 
جمله مواد غذایی اســت که در میان مردم هر ســه اســتان‌ 
خراســان )شــمالی، رضــوی و جنوبــی( رواج دارد. آش از 
غذاهــای مخصــوص مــردم این منطقــه اســت. همچون 
اســتان‌های جنوبی در مناطق شــرقی ایران نیز اســتفاده از 

ادویــه بــرای مزه‌دار کــردن غذاهــا معمول اســت بنابراین 
در کابینت‌های آشــپزخانه‌ در اســتان‌های خراســان به وفور 
می‌توانیــد انــواع ادویــه  ببینید. زرشــک، آلوهــای غذایی و 
زعفــران از دیگــر مواد مخصوص این منطقه اســت. نوعی 
سبزی کوهی به اسم چریش نیز در این مناطق می‌روید که 
ظاهری شبیه به تره دارد و در بهار به وفوردیده می‌شود. این 

سبزی در آش‌های مخصوص این استان استفاده می‌شود.
ëëسیستان و بلوچستان

یــک نوع خاص از کشــک به اســم کشــک زرد در میان 
بومیــان سیســتان و بلوچســتان رایــج اســت کــه قــدرت 
فوق‌العاده‌ای برای نیرو بخشــی در بدن دارد. این کشــک 
در روزهای ســرد سال و در وعده صبحانه خورده می‌شود. 
ادویــه آچــار مختص مردمان این دیار اســت و جزء اصلی 
آبگوشــت زابلی اســت. این ادویه ترکیبی جالــب از گندم، 
زیره، گشنیز، تخم شوید، زردچوبه، پیاز و نمک است. آچار 
به شــکل یک خمیر دایره وار در می‌آید و در نهایت با یک 
تکه نخ این دایره‌ها آویزان شده و در مقابل آفتاب خشک 
می‌شــود. همچنین خرمــا از مواد غذایی رایج این اســتان 

است که با آن غذایی به‌نام لندو هم پخته می‌شود.

نصر؛ چشم و چراغ لاله زارمن با کفی‌ها رفیقم!

نزدیک به یک قرن از عمرش می‌گذرد. روزهای تلخ و شیرین 
زیادی دیده اســت. بسیاری در دل سالن‌هایش بالیده‌اند و قد 
کشــیده‌اند و شــده‌اند بهترین‌های موســیقی و تئاتر و سینمای 
ایــن کشــور، تئاتــر نصــر را می‌گویــم، چشــم و چــراغ لالــه زار. 
لاله‌زاری که این روزها احوال خوشی ندارد. بنای تاریخی تئاتر 
نصــر اما مدتی اســت به نجات از فراموشــی در میان همهمه 

خیابان امیدوار شده است.
سال 96 بود که بعد از خرید خانه دوران قاجاری اتحادیه، 
شــهرداری تهــران تئاتر نصــر را هم از کمیته امــداد خریداری 
کرد و گفت قصد دارد آن را تبدیل به موزه هنرهای نمایشــی 
ایــران کنــد. همه چیــز بعد از خبر خرید بنا، مســکوت شــد. تا 
فروردیــن 98 کــه خبر باز شــدن دوبــاره درهای تئاتــر نصر به 
روی مردم، جزء خبرهای خوب شــهر شــد. بازدید از این بنای 
تاریخــی کــه در هــر قــدم می‌شــد نشــانه‌هایی از تئاتــر و هنر و 
نمایش و موسیقی را در آن مرور کرد، شوقی بغض آلود را به 
تجربــه ناب بازدید‌کنندگان اضافه می‌کرد. ســقف های زیبای 
بنــا پوشــیده از تارهای عنکبوت بودنــد و صندلی‌های پر قصه 
آن تسلیم غبار زمان، زیر تمام غبار آلودی این بنا اما تاریخی 
نشسته بود. هر چه بود، فروردین ماه امسال تئاتر نصر نفسی 

عمیق در لاله زار را تجربه کرد، نفسی که جانش را تازه کرد.
مســئولان ســازمان زیباســازی وعــده داده‌اند که تــا خرداد 
99 مــوزه را افتتاح می‌کننــد. موزه‌ای برای مــرور تاریخ تئاتر و 
نمایش در ایران و حالا می‌شــود امید بســت به لاله زار و جان 
یافتن دوباره فرهنگ در این خیابان پر هیاهو که دیگر نمادی 

از فرهنگ و هنر در آن باقی نمانده است.
تئاتــر نصر را در خیابان لاله زار روبه‌روی خیابان بوشــهری 
بــا ســردر زیبــا و مانــدگارش می‌تــوان شناســایی کــرد. به نظر 

می‌رسد آینده برای این بنا خبرهای خوبی در چنته دارد.
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پــرواز شــروع می‌شــود؛ درســت پیــش از اینکــه کســی در 
بلندگوها بگوید کمربند ایمنی را ببندید، پشــتی صندلی 
را به حالت عادی برگردانید و به‌علامت نکشیدن سیگار 
در طول مســیر توجه کنید. از پس شیشــه ماشین به جای 
خیابان و ماشــین‌ها، آســمان آبی نقــش می‌بندد و تیغه 
نــور آفتــاب کــه از لای ابرهــا ســرک کشــیده اســت. انگار‌ 
داری از کوچــه پرواز می‌کنی و آرزوی پریدن از خیابان‌ها، 
ترافیــک و دود و دم را بــه واقعیــت بدل کــرده‌ای. ترس 
هم دارد؛ شــبیه حال خلبان تازه‌واردی است که استرس 
جان صدها مسافر چهارســتون بدنش را می‌لرزاند. باید 
فرمــان را ســفت و مســتقیم نگــه‌داری و بی‌آنکــه چیزی 
جــز آبی آســمان و پرنده‌هــای در حال پــرواز را ببینی، به 
راهنمــای پــای پرواز هم گــوش بدهی. یــک غفلت چند 
ســانتی‌متری در فرمــان می‌توانــد بــه فاجعــه بینجامــد 
و آدم در رؤیــای پریــدن، ســقوط کند و حتــی جانش را از 
دســت بدهد. دقیقاً آنجــا که انگار اوج ماجراســت، انگار 
واقعاً قرار است با ماشینت پرواز کنی، کسی از بیرون داد 
می‌زند که »حله، دســتی رو بکش. بپــر پایین.« و ناگهان 
فــرود آغــاز می‌شــود و ماشــین ارتفاعش را کــم می‌کند. 
دوباره کوچه و ماشین‌ها نمایان می‌شود و رؤیای پرواز با 

ماشین می‌ماند برای بعد.
 اولیــن برخــورد من بــا کفی‌ها بــه بازی‌هــای کامپیوتر 
برمی‌گــردد، آن زمانی که در بــازی با خودرو واقعاً از روی 
کفی‌هــا می‌پریدیم و پرواز می‌کردیم. بعدتر کفی‌ها نماد 
جاده بودند که خودروها را می‌بردند و گاهی ماشــین‌های 
خاص رویشان ما را دقایقی مشغول می‌کرد. با این حال، 
هــر بار می‌دیدم ماشــینی به‌دلیــل خرابی یــا تصادف بار 
کفــی شــده، بــرای صاحبــش ناراحــت می‌شــدم. کفی‌ها 
برایم نماد خودروهایی شــده بود که هیچ‌وقت به مقصد 

نمی‌رسد و باری بر دوش صاحبانش هستند.
این‌هــا همــه قبــل از دفعه‌ اولــی بود که پشــت فرمان 
خودرویی بدون موتور نشســتم و وینچ )همان دستگاهی 
کــه خودرو را با ســیم می‌کشــد( من و فولکســم را به روی 
کفی کشــید. حس پریدن و تــرس از حادثه ناگهانی خوب 
بر جانم نشســت. باید بعدش چهارتــا فحش نثار خودم 
می‌کــردم امــا درواقــع لــذت عجیبــی حــس کــردم. ایــن 
فولکــس و طبیبــش در ایــن رفاقت نقش ویــژه‌ای دارند. 
مکالمــه من با طبیب فولکســمان همیشــه به یک جمله 

ثابت ختم می‌شود: »بنداز رو کفی بیارش.«.
شــماره‌  لبخندزنــان  مــن  جملــه،  ایــن  از  بعــد 
چهاررقمــی‌ای را می‌گیــرم، کفــی خبــر می‌کنــم و دوباره 
آرزوی پرواز کردنم درست در نقطه اوج ناتمام می‌ماند.
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مریم مقدسی مــزه‌ها و مــرزها
نگاهی به سفره‌ها و خوراک‌های رایج برخی اقوام ایرانی


